
ي ادب غنايي پژوهشنامه

          دانشگاه سيستـان و بلوچستــان  

1390 بهار و تابستان ،ي شانزدهم شماره،نهمسال 
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 از جمله شاعران نو يو. معاصر استدردورههاي شاخص شعريمحمد زهري، يكي از چهره

،  را رقم زدنديعر فارس شيهان دورهيتراز درخشانيكي1350 تا 1330ين دهه هايكه باست يپرداز

شتر ين بيمضام. شوديران محسوب مي شعر نو در ايهان و شكوفاترين دورهي از مهم تريكين دوره يا

أس و ي از جمله تنهايي، ي فكريكه بر حول محورهادهديل مي تشكعشق و اجتماعرا اويشعرها

، اقتصاد نابسامان، نبودن رفاه يخي تاريهادادير رويتأث. چرخدمي....  و يديد در دل نوميافتن امي، يدينوم

، اروپايي چون رمانتيسميمكاتب ادبر و نفوذ ين تأثي و استقلال در كشور و همچني، آزادياجتماع

خته و ي و مرگ را در كام شاعر رييأس و تنهاي است كه شرنگ ياز مجموعه عوامل.... سم و يسمبول

ي هي شده است كه درون ماين مقاله سعي در ا. شده استيأس شاعر از زندگي و يسبب سرخوردگ

. ردي قرار گي مورد نقد و بررس به روش توصيفي و تحليليي فكريح محورهاياشعار شاعر  همراه با تشر

��!%� 
.ي فكري، محورهاهي، شعر، نقد، درون مايزهر:�"+*�

*Email: abbasi3658@yahoo.com
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توان ي چند واژه، مني را در ا1357 تا 1332يها در سالي حاكم بر شعر فارسيفضا

.  و باور به مرگ1332 مردادماه سال 28يش قهرمانان كودتايستا،يأس، سرگرداني: خواند

 آغاز شاعري.ده استيأس را آفري شعر 1341 تا 1332ي خفقان حاكم در فاصله سال هايفضا

لاً اصو. زهستي او نيشود كه دوره اول تجارب خام شاعرين دوره شروع مي با هميمحمد زهر

ش ي ستايدن شاعران به مرگ و حتيشي انديلهن دوره مسأيا شعري اصليهاهيماكي از دروني

البته در بطن .  آن استيغام گزاران اصلي از پي است كه زهريبيب و غري عجيديمرگ و ناام

ه ها وي از درونمايكياصولاً«. او باور به اميدي كه در سايه آن بتوان زيست، وجود دارداشعار

، يعيشف(» است» يدينوم«و » ديام«ن مسأله ستيز ين دوره، همي حاكم بر شعر اي اصليهاتم

. استيديكه همه جا غلبه با ناام). 1383:63

ه به يأس يد شبي اميكيد دارد يت از دو نوع امين دوره حكايز در اي ني زهرين شعريمضام

با تفكر و «. ااميدي مي توان تعبير كرد ناتواني كه به همان نيه ي اميد در سايگرييا اندوه و د

ختن ي، از درآمي اشعار زهريري شكل گيهاق و لحظهيم كه دقايابيي، در ميتأمل در شعر زهر

وسته يد پيأس بر اميهر چند كه ).91 :380نا، يا شتوريكل(» د استيأس و امي متضاد يهزيدو انگ

 تا 1341يگر در فاصله  سالهاي دييبه كورسوظهور دوباره مبارزان در صحنه و باور . غلبه دارد

ن دوره دانست، يد در اي را باي شعر زهري را ساخته است و شكفتگي شعر سرگردان1349

 است، با يقبلي ه دوريها همان تميهقت ادامه و دنبالين دوره در حقي اي اصليهان و تميمضام

يشتر سعيكند و با تأمل بي تعمق ميشتر در مسائل اجتماعي شاعر بن دورهين تفاوت كه در ايا

.در كشف راه حل هاي مشكلات دارد

 كه با سقوط 1357شود و تا بهمن ي شروع م1349 است كه از سال ياسوم دورهي دوره

ت است و ي اهمي دارايشتر از لحاظ اجتماعين دوره بيا.ابدييسلطنت توأم است استمرار م

 است يش آزاديها، زندان و ستابارز، وصف شكنجهش قهرمانان مي آن ستايه شعريمادرون
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يديامأس و نايد تمام عوامل ين اميد كه در پرتو اـر اعتقاد دارني فراگيدين دوره به اميشاعران ا

. شودي قبل شكسته ميهادوره

ن مجموعه تلاش كرده يشاعر درا. نام دارد» رهيجز «ي محمد زهرين مجموعه شعرينخست

ن ي ا درشترياما با دقت ب.  تازه و بكر ارائه كنديمي و دلكش را در كنار مفاهبايم زيمفاهو است 

 از ياريستند بسي نيم تازه و ابتكاري از مفاهياريم كه بسيشوين امر واقف ميمجموعه به ا

ر يتأثي در خواننده بيم و معانين مفاهير كردن اي هستند اما تلاش شاعر در تصوير تكراريتصاو

يم انتزاعيمفاه» بهيكت« به خصوص در شعر ين مجموعه شعرياز اي يهاتدر قسمو ست ين

:ر استي و قابل تقديكند كه در نوع خود ستودنيان مي هنرمندانه بي را به صورتيخاص

از بس كه در / دمندي چشم اميهيبه لوح كوهپا/ ام است كه نقشش نهادهيتيحكا! يآر«

كه لوح نگاه ! ن سوار ي آخري ا.../ گزند ه ي اثر پنجبر جا نمانده جز/ گذار سواران نشسته ام

/  به جانيث مرا نشنويز اگر حديتو ن/  نگاهيش چشم تست و بر آن هشته ايدر پ/ من

).126: 1381، يزهر(»شه بمانم به كنج راهيهمي اناخوانده

.شوديه و قالب مي كه شامل وزن و صورت و قافيظاهرل شكيك ي.شعر دو شكل دارد

يشكل ذهن«:اندف آن گفتهي نام دارد كه در تعريتر است شكل ذهنقي كه عميگريشكل د

ها را با اء و احساسيرود و اشيش ميكند و پي است كه شعر در آن حركت ميطيعبارت از مح

ا در كنار يشوند و يبالند و از هم جدا ميند و ميروير مين جا تصاويبرد و در ايش ميخود پ

وندند يپيد، بهم مـرني پذيج و اوج مـ نضيسپرند و بالاخره در جائيكنند و راه ميهم حركت م

).397:  تاي، بيبراهن(» كنديجاد مي خود را اي ذهنيهايژگيو و

ن ي اي شعر هنگام بررسيها خواننديرا كه مخاطب ي دارد زياژهيت وين شكل از شعر اهميا

كند كه يكند وكشف ميدا مياحساس شاعر سروكار پل و عاطفه و يشكل از شعر با اندشه و تخ

 را به ي خاصياء شكل ذهنين رفتار شاعر با اشيها برخورد كرده و ادهين پديشعر چگونه با ا

. ده استيبخششعر 
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 برخوردار يخاصيكپارچگياء از وحدت و ي با اشي نگارش محمد زهريهوين وجود شيبا ا

 در ذهن، در مجسم كردن ي آن معانيق و تداعي دقيا معان مناسب بيهااست او با آوردن واژه

. دارديريت چشمگيعاطفه و احساس شعر خود موفق

:به بالا

ابر

بالاتر 

ستاره

.)184: ب/ 1353،يزهر... (باز بالاتر 

كنند ي كه از سرچشمه ذهن حركت خود را آغاز ميا ازهمان لحظهيدر واقع اشعار زهر

ين همان حالتيرسند و ايچگاه به نقطه توقف نميدهند و هيمه مهمواره به حركت خود ادا

و ). 138: 1368، يحقوق(» خود نفس حركت استير واقعشع«ند يگويات مياست كه در ادب

.  شاعر همواره در متن شعر خود، در حركت استيگوي

ياريعر بس شب، به مثابه نماد اختناق، در شي واژه1332 مرداد ماه سال 28يبعد از كودتا

يهن شاعران است كه واژي از ايكيز ي نياز شاعران معاصر نشست و بدون شك محمد زهر

 از يشه و تفكر خود را در برخي انديزهر.  برخوردار استييشب در اشعار او از بسامد بالا

از مجموعه اشعار » ملال روز«به عنوان مثال او در شعر . كنديان مين محور بيرامون اياشعار پ

 مثبت دارد، از بودن روز ملول و يار كرده كه شب در شعر او جلوهيشه را تصوين انديه ايگلا

اد ي فرين خستگيبرده و از ا روز به شب سيه و تاريك پناه ياز رنج و خستگ. دلزده است

.  اوستي او محرم و رازدار تفكرات آرمانيا شب برايكشد، گويم

ت خموش اسوس ستاره ها،ــانــف«

 خروش استي شب چون دل مرده،ب

ه ها،به دوش استــ ز نگفتيوهـ ك

هزار جوش است دل،يهمـ در چش
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مـرغ لالـمروز،ي هخــاــر شــ ب

م ـالـــنلال روز،ــر شب ز مــ ه

هزار چشم و گوش است ا روز،ــ ب

.)72: الف/ 1353،يزهر(»وش استـره راز پــيا شب تــ ام
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ل ين دلي است به همينش عرفاني آفريبه دنبال نوع» رهيجز« در مجموعه شعر يزهرمحمد

 ازيا عبارتييتين مجموعه، غالباً بيك دارد او در اي و كلاسيات عرفانيتعلقّ خاطر خاصي به ادب

 را از آنان گرفته و در ي عرفانيهادهياك را در آغاز اشعارش قرار داده و يشاعران عارف كلاس

ي خود با مفهوم و مضموني آن مفهوم را در ضمن كلام شعريگاه.ان كرده استيب تازه يشكل

ن يكند و از ايد را وارد شعر معاصر مي عرفان جديدهد و در واقع نوعيتر گسترش متازه

. كندين شاعران معاصر كشف مي را در بيدي جديهدگاه حوزيد

ك اخذ كرده و بر صدر ي كه شاعر از عرفان كلاسيعبارت» به ماي نگر، نه از وياز ما به و«

:دهدن شعر نشانده و اين گونه اين انديشه را گسترش مييا

يمي؟ آغوش سيستيبه چشمم چ...... «

يــميدــاران قــواف روزگـــط

ده ــيرا رســر از ره صحــيبه شبگ

يــمينسه،ل آلودــ گيوـ تن از ب

؟يه رازــ بيزـين درآمــكجا با م

يود راه درازـــا بـــان مــــيم

ازميك نــيار تارـــدر غــ من ان

.)52: ب/ 1381،يزهر( .... يازــان ني پايتو اندر دشت ب
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يرا در قطعه آخر به خوب»  به ماي نگر، نه از وياز ما به و «ي عرفانيهشيشاعر در واقع اند

. جاد كرده استي را ايت خاصي نو جذابيهوي آن در ذهن خواننده در شيكند كه تداعيمم يترس

ي شاعر است كه در زمان خود در مجموعه شعريشه شعري كشف ناشده انديهان همان حوزهيا

 خواننده ي نو را به رويلات عرفاني از تمايدي جدياي شود و دنيات ميوارد عرصه ادب» رهيجز«

. كنديباز م

ن يف بوده و كاربرد آن در شعر نو خصوصاً در ايار ضعين دوره بسي در ايشه عرفانيندا

دن ي به كمال رساني برايشه ثابتيگر اندي دي و معدود شاعرانيزهر. ار كم بوده استيدوره بس

.ان استي از اشعار آنها نماياشه ها در پارهين انديوه داشته اند و كاربرد اين شيا

ن يده بود در ايي گراي كه از زمان مشروطه به ضعف و زرديه و عرفانانيشاخه شعر صوف«

»دينمايده رخ مي سنتي به صورت پراكنده و رنگ پري شد وتنها گاه گاه در شكلهارزمان لاغرت

.)420: 1383ن پور،يام(

 كه در دفتر شعر يي داشته است تا آنجاي علاقه خاصي به متون عرفانين وجودزهريبا ا

نشاند و از كند و سخنان آنان را بر صدر اشعارش ميياد مياز مقامات عرفا » رهيزج«مجموعه 

ن يرساند و ايشه را به كمال مين انديرد و ايگي اشعار خود بهره مي آنها در اثناين عرفانيمضام

ن دفتر شعريش ي آخريابد تا جائي كه شاعر حتيي همچنان در وجود شاعراستمرار ميمحور فكر

ن سخن ي از حافظ شيريتي بيهن دفتر الهام گرفتينام ا. كندي مينام گذار» ر ما گفتيپ«را بنام 

ري را در درون اشعارش به تصويكي كلاسي عرفانين دفتر اكثر گزاره هاياست كه شاعر در ا

.ده استيكش

رمايپ«

 در خلوت،ي قامت

بسته بود

ناگهان،

 به بانگ،ي از كويمرد
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 خواست،يحاجت

ر ما،يپ

شته را بگسست،ر

روا كرد،حاجت مرد،

:اران را گفتيرت يپاسخ ح

در هرحال،،ي خالق خواهيگر رضا«

.)476: 1381،يزهر(»داريق ميگوش بر بانگ خلا

ن شاعران هم ي از ابتكار تازه در بيك نموديش داشتن شاعر به عرفان كلاسيبنابراين گرا

توجه به كاركرد عرفان در ادب معاصر نوگرايي ن شيوه هم با ياو با ا.  معاصر داردينسل و حت

كرده و هم تأملات دروني و بيروني انسان را در متوسل شدن به عرفان و راهكارهاي آن دانسته 

 و عرفان  معاصر يان عرفان سنتي مين گونه عرفان خواسته پل ارتباطيدر واقع او با به كار بردن ا

. شف و ترسيم كند خود اوست براي انسان مدرن كيهكه كشف شد

1.� 
�23 !4
5 !��

 در يروان،ين روحي و همچني، اجتماعياسيط سي به جهت شراي زهريامي خينيجهان ب

 و جهان ين نوع طرز تلقي مورد توجه بوده است كه اي فكري از محورهايكيجامعه عصر او 

ا به ي وجود دارد اشعار او ازي است كه در بعضيأس آلودييا به جهت فضاي در شعر او ينيب

: ن شعريام است به عنوان مثال در اي ايجهت اغتنام وقت و خوشباش

يروزي دفردا و/ نشيامروز را با آن گذرگاه نگار/ نته بود و نبود امروز را عشق استدر چ"

/ 1353،يزهر ("نشيريع كردن امروز شي ارزد به ضايهرگز نم/ چ استيكه انبانش پر از ه

.)81: الف

 تفكرّ يام را كه از اصول اصلي ايخوشباشمت شمردن وي دم غنيهشياندن شعرير اشاعر د

ين شاعران معاصركاربرد مخصوصي در بييام گرايشه خيالبته اند. كندي است مطرح مياميخ
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 و يني تيره بي نجات از فضاي برايشه از آن به عنوان چترين انديداشته كه شاعر با توجه به ا

رساند و خواننده با ي را به اوج مياميشه خيدر بند آخر اند) نديپا( و در شعر أس استفاده كردهي

بندد ي كه در ذهنش نقش ميزيشه به طور ناخودآگاه تنها چين شعر بدون تفكر و انديخواندن ا

. باشدي مياميشه خياصول و اند

ه يسازبر،سست و فراز را ز /كنمي گمشده پرواز ميبر دشتها/مي بگشايگفتم اگر پر«

 كشُد كه ندانم ين درد ميا!/ ستم ين گريغمگ/ كنج قفس نشستم و در خلوت سكوت......زنميم

.)15: الف/ 1353،يزهر(» !ستم ؟يخاموش ز چ/ ستم؟ين قفس پابند كيدر ا

6 .��"�	 � 78!��
شه ين انديكه گاه ا. استيديأس و نااميي حاكم بر شعر محمد زهريهاشهيگر اندياز د

به .  شده استي شاعر الهام گرفته ناشي و غربت خود كه از من شخصييشاعر به سبب تنها

: ن شعريعنوان مثال در ا

د به يگريكه در آن سنگ م/يي تنهايدارگل شب بوياز چشم بين/ ري دلگي دارم با شبيشب«

 خواهد ا خندهيك خانه آيدر /پرسميش مياز خوشمند،يمن اند/ بندرگاهي بارانهايك بندي

 ويدين شعر از ناميشاعر در ا. ازم را ؟يم نيغام اقليزم مو به مو پيكه در چشمم بر/كردامشب

ن عواطف شاعر با يهمچن. كنديم مي را ترسيديكند و اوج ناامي بخت خود ناله ميناباور

يمضمون،ييباين شعر علاوه بر زيدر ا. خته استي در هم آمي و اجتماعياسي سيهاشهياند

. كنديز با خود حمل مي را ني و انقلابيتماعاج

ك در بازگردد يكه /زبس ناباورم از بخت. دارميدي هم نميام/ري دلگي دارم، شبيشب"

.)75: همان("د يد مرا در بوسه خورشيد آي پديكه سامان/ر چشم انتظار منيز

 موافق در جامعه گاه يأس و تيره بيني شاعر نشأت گرفته از شرايط اجتماعي و نبود همدم

لاي آنها ن آنها يأس و نوميدي است بارها در لابهياو در مجموعه اشعارش كه بيشر مضام. است

از مرگ مردي كه تاوان دل "اي ديگربا سايه"شاعر در شعر. از مرگ اميدها خبر داده است
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يس هر كيهي كه با گريهاي بي سرانجامش را پرداخته سخن گفته، مرد خوش باوربستگي

 دشنه در قلبش فرو يدين كه نااميري ده يي كهن، با سايخندد، مردي ميد و با هر خنده ايگريم

.دهد غم مرده است خبر مييهير سايبرده و در ز

 كهن، با يمرد/ديخنديمد و با هر خنده،يي گريمه،يآن مرد خوش باور كه با هر گر"

وار غم،ي ديهير ساينك به زيا/در قلبش فرو برده دشنه يدوارينوم/نيري ديدلن،يري ديه ايسا

.)74: ب/ 1353،يزهر  (".....مرده است

يشاعر:"... انم، سه بستر و ي دارم، بازگريتيب"ي در مجموعه اشعارش درشعرهايزهر

ن حال پر توقع، در يوس و در عيگله مند، ناخرسند، عزلت جو، مأن،ياست تنها، دلتنگ، اندوهگ

اب است و يريار ديد بسين اميتوان گفت كه ايان است ميد در شعرش نماي اميتوهاآنجا كه پر

.ار دشوار استي بسيديافتن چنان امي اعتقاد به ييگو

 هاست كه در يه شاعر تراژدي گلاي در مجموعه شعريتوان گفت كه زهريگر ميبه سخن د

ح كلام و ي او به طور صرتواند باشدير از خود شاعر نمي غيكس) يتراژد(ن واقعه يمركز ا

 خود را يهشيعت ذهنش اندي طبيز به مقتضاي نيگذارد و گاهيان ميسخنش را با مخاطب در م

.كندي ميدرون

زند و ي حرف ميديد در دل نوميز از امي نيبرد و گاهي پناه ميديأس و نااميگاه شاعر به 

.نه استينمونه تحول فكري شاعر در اين زم» من زماني«به عنوان مثال شعر 

 در گوش -نه يريغام ناشنوده دين، پيقي كه با ي روز-د پس از هزار سال ي شا-ك روز ي«

» شودي تازه م-من زماني به -، باردگر  روزگار مايه سوختيشه هاياندشود،ي آوازه م-آسمان 

.)118: همان(

9.
�#	" 
 بلند ي آن است انسان در شعر او مقاميها شاعر، انسان و جلوهير فكيگر محورهاياز د

ن احساس يداند، اما همواره درايعت مي طبيروهاي نمةد و برتر از هيستاياو را خوب م. دارد
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رود و ي به سراغ شعر مي قويد او ازآن جهت است كه گاه با عاطفه و احساسيمردد است، ترد

شه را به ير و سلوك انديداند وگاه عنان سي انسان ميه تعمق دربارخود را آزاد و رها از تفكّر و

گونه اشعار او نيدر ا. دهديكند واز سعادت انسان خبر مي وضع مين كليرد و قوانيگيار مياخت

.ان استيد نمايف و سست امي ضعيدهانمو

. دانديرا نمت ي انساني گرانبهايا ارزش كالايد بازار دنيگويم» داد و ستد«او در شعر 

ين اجناس رويتوان آن را با گرانبهاتريداند كه نممت مييارگران قي كالاي انساني را بسيزهر

ن بازار ي در ايي و ارزش انسان را كه به عنوان كالاين شعر مقام معنوياو در ا. سه كردين مقايزم

. ر كرده استيبا تصويار زيشود بسي ميمعرف

-چ اماي ه-بازار ...  وتنزل را در ارزش كالا ي سطح ترق/داندي خوب ميلي خ-بازار«

/نجا هستي هم ايدارد كه انسانيباور نم/ ... در ارزش انسان/  و تنزل رايداند سطح ترقينم

"، هرگزيمت هفتاد خمُ خسرويبا ق/ د او راينتوان خر/  اوي به ظاهر هم تراز جنسهايجنس

).46: الف/ 1353،يزهر(

رساند تا ي خود را به كمال مير صعودين مقام سيف شده در شعر شاعر با اين توصانسا

كه به نين ارزش نه به عنوان ايكند و اياد ميي كه در اشعار خود از آن به عنوان خداييجا

گاه يد جاي اشاره دارد كه بايشتر به مصداق و مفهوم ارزش انسانيم بلكه بيشاعر معترض شو

 عصر معاصر ين مقام انسانيگونه به اني چون و چرا بداند و اي پست بياين دنيخود را در ا

ن عصر و يات بشر در ايها و كشفشرفتير از پيگونه تصاونين به ايكند و با حالت نمادياشاره م

باشد اشاره  ذهن انسان مورد نظر شاعر مييهن ماشيني كردن امكانات كه ساخته و پرداختيهمچن

.كنديم

ان ي خدايخدا/  چند و چونيورنه ب.  چند و چون، خداستيانسان، ب/ نگفته اندبا او «

).91: همان(»بود

ست، چرا كه بدها را شاعر انسان ين» بد« دارد و هرگز ييانسان در شعر او مقام والا

نيا» فردا« كه او در شعر ي بلند دارد و به طورين وجود انسان در شعر او مقاميبا ا. داندينم
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م يتوانيبه طور قطع م. كنديان مي نمايان استبداد به خوبيركشاندن قربانيشه را با به تصوياند

يرـي زه»به فردا«ن آب و خاك باشعر يم كه تا حال، چند نسل از فرزندان ايكنقضاوت 

.اندستهيز

يابيد، در راه ي است به نسل جديام و خطابي پ"به فردا" او ين شعرهاي تريمي از قديكي«

» بودن آنهاياتيتر شدن و حمان به ثمر بخشيد، با اي عقايها و آزادتيبه درك حقان

).90: 1380نا، ياشتوريكل(

مردم اين شعر را به ياد قربانيان استبداد كه بي شك براي آنها سروده شده است در كوچه و 

 حتي جوانان اين شعر را خوانند تا آنجائي كهاند و ميخيابان و گاه در سنگرهاي نبرد خوانده

خود در نامه هاي عاشقانه براي ثبت لحظه هاي شگرف و انساني به يادگار "محبوب"براي 

.اندنوشته

به گلگشت جوانان،"

                       ياد ما را زنده داريد،

!                                              اي رفيقان

،كه ما در ظلمت شب

،   زير بال وحشي خفُّاش خون آشام

نشانديم اين نگين صبح روشن را،

 انگشتر فردايه                                             به روي پاي

و خون ما

 گل لالهي              به سرخ

دلي لب تبدار بي به گرم

 رنگ ژالهي تن بي   به پاك

"...وار هر كوچه،يخت بر دي                                                              ر

).11:ب/ 1353،زهري                          (
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ين شعر با حال و هوايي آميخته از رنج و حرمان، دوست داشتن و نگه داشتن ياد شاعر در ا

جوانان اند بلكه به عنوان زندگان جاويد، ازياراني كه نه براي هميشه از ياد رفته-ياران رفته

 به نقل يشمس لنگرود. هاي پيشتاز و جان بر كف را گرامي دارندخواهد تا ياد و نام انسانمي

: گفته استي شعر زهريژگين وي ايهان درباراز اخو

ببينيم چه تصويرهائي رسم آنچه براي من اهميت دارد اين است كه او خوب ديده است،"

).216: 1377لنگرودي،(" خود را ثبت كند و به خواننده برسانديهتا احساس و انديشكند،مي

: .�24/ 
�
 از ييه تنهايه انداخته است درون ماي ساير زهر از اشعاياريز بر سر بسي نيياه تنهايابر س

: ن  موضوع پرداخته استي از اشعارش به اي است او در بعضي زهري فكريهان دغدغهيمهم تر

ن درد ي شاعر از ايهاهي و گلاييث رنج و اندوه و تنهاي، همان حديجهت محتو» هيگلا«در 

ن وجود آثار يبا ا).378: 1370با،يشك(»مه راهين» اران ي«و » راه«ز سخن از ي است و نيتنهائ

ن يا» ييآزار تنها« خودش هست كه در نمونه اشعار ي شخصييانگر غربت و تنهايه شاعر بياول

.كنديشه را اثبات مياند

/ ز، پژمرده استي مي آب، در گلدان روي بيگل/ ن است و افسرده استي خانه، سنگيهوا«

 پاك را بر يده راه جلوه هاي، پوشنهيغبار آ/ ه است، مردين خنده ايا موج طني،  بوسهيصدا

..... شيچراغ سقف، لرزان است از تشو/ شيخو

گانه بودن ياد ها، بين لحظه ها و يست در ايچه آزار

ييباي                                                 با شك

).194: 1381،يزهر("ييست تنهايچه آزار

شاعر در .  شاعر استيي تنهايانگر محور فكري بين مجموعه شعري در ايان فراويهانمونه

ده يده و عقير كشي مدرن به تصوي انسان را در زندگييغربت و تنها» بيمشت در ج«مجموعه 

.ده استيد است كه انسان را به انزوا كشاني جدياين دنيدارد كه ا
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: گفته استب اشاره كرده ويدرج مشت ي در دفتر شعري شعر زهريژگين ويز به اي نيزرقان

، يزرقان(»ديسراي انسان را مييه غربت و تنهايمرثي شعريهن مجموعي، در ايمحمد زهر«

1384 :499 .(

ن نوع غربت در شعر ي در شعر معاصر است كه اي و غربت از اصول مهم نوستالژييتنها

 سرنوشت انسان يهار دربي و حسي  تحت عنوان غم اجتماعي اجتماعي بصورت نوستالژيزهر

ن شعر يدر ا. ان استي نماي او به خوب"سه بستر" بارز آن در شعر يهشود و نمونيمطرح م

ن مورد ي حزين مضامي نرم  و همراه با آواهاي لطيف و زباني را با سبكي اجتماعيشاعر نوستالژ

ي عاطفيايست با دن ايشتر اجتماعيي و غربت را كه بين تنهايكند او مضاميان ميشاعرانه بنظر،

:كند و با به تصوير كشيدن بستر اول كه گورگاه اوستيش موافق ميخو

خسته هستم،/ز استيآتش ت/زاستياز تب و افسوس، لبر/اه منيچون دل تنگ و س"

.ستيآب ن، تشنه هستم،ستيخواب ن

غكي معصوم ست و آشيانه مري نييست و خبر از آشناي خاليبرد كه بستربه بستر دوم پناه مي

. دار استيرده و سراسر شب ساكت و بجفت اوست كه گويا او هم رنگ غربت را خو

رنگ غربت -مرغك معصوم باغستان سرسبز نهفت من/ان جفت منيآش./ستي نييآشنا"

 و " دست ماهتاب غمگساريبا نوازشها/ داريساكت و ب-همه شب-شب/خورده است انگار

يت غم و اندوه اجتماعيا او سازگار كند به بستر سوم كه نهاتواند خود را بنميچون شاعر

.كنديش آمده منطبق ميط پيخزد و سرانجام از سر ضرورت خود را با شراياوست م

كس /  در دل من مانديگر عذاب/ »خاموش«د كه ي گويكس نم/ خانه روشن ماندگرچراغ «

.  ستي از شب من نيچكس را سراغيه/ »!فراموش : دي گوينم

: ديآنكه پرس

ست ؟ يمرگت چ! ، مرد خسته يآ(

).                             105و104: ب/ 1353،يزهر(ست؟         ي     ك
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ق و ي عمين جهت غربتي است به هميا بهشت گمشدهيشتر درتكاپوي درشعر خود بيزهر

نالد با ي آن ميكند و از دوريف مي راكه او توصييايدن. هفته استدرد آلود در بطن اشعارش ن

شه ها و تفكرات  ي دارد تا با بروز و ظهور انديار متفاوت است او سعي انسان معاصر بسيايدن

 شاعر است شعرش را تقويت كند و در ي شعر و زندگين و آرام كه چاشني غمگيحالتخود در

. ارش را در ذهن مخاطب به تصوير بكشدحالتي ترسيم گونه مضمون كلي اشع

ي است كه محصول خاصييهايژگي ويك داراي هر يتوان گفت كه آثار زهرين ميبنابرا

ين شاعر دردمند براي است كه ايت گر تلاش و كوششي شاعر است و حكاياز دوران زندگان

يشيفتاده و به گراراه ا)باشدي مييكه همان تم تنها(يوصول به كمال داشته و از ملال فرد

.ده استي رسياجتماع

; .�� �%<�� �4� � ���� 
شه در يدن به آرمانشهر هميرا كه رسي است زي شعر زهريهايژگيگر ويز از دي نييآرمانگرا

ن ي دور از دسترس انسان است به همين شهريافتن چنيفكر و ذهن بشر بوده است و معمولا 

 به جهت آنكه انسان را ييال ممكن است آرمانگرايخا و ي فقط در روين شهريجهت سفر به چن

 مهم  يهايژگي از ويكيار با ارزش است يكند بسي مي زشت و ناپسند زندگيمتوجه جنبه ها

 است يمين مفاهي از مهمترين جهت موضوع آزاديبه هم. مردمان استي آزاديآرمانشهر زهر

ران در زمان يوضاع نابسامان جامعه از ايعلت آن ن. خوردي به چشم ميكه در اشعار محمد زهر

. شاعر است

خورد و فصل يران به چشم ميات معاصر اي كه در ادبين  موضوعاتيتر از مهميكي: يآزاد

 و وطن ي خواهي و آزادير آزادي نظيباشد موضوعاتيك ميات كلاسيات معاصر با ادبيز ادبيمم

ن ين در دوران معاصر و آگاه كردن از اراين امر اوضاع نابسامان جامعه اي است و علت ايدوست

ان ي سخن به مي كه در مورد آزادياشمندان و شاعران پر آوازهيباشد از جمله اندياوضاع م

ران ي در ايشگامان نهضت نوخواهي از پيكي هستند يدارياند شاعران مشروطه و دوره بآورده
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) 288: 1382ن پور،يآر(»ي آزاديالفبا« لقب يرانيان روشنفكران اياست در م» يزيطالبوف تبر«

.نام گرفته است

ابد با حالت ها و يي در شعر مهاجرت با طرح پرنده كاملاً با مسائل مهم روز ارتباط ميزهر

) پرنده(است با واژه ) مهاجر(ن شعر ارتباط واژه ياز نكات قابل توجه ا. يرانيت مهاجران ايموقع

ف ي را توصياجود آورده، او در شعر مهاجر پرندهرا بو) پرندگان مهاجر(ب آنيما،يكه ترك

كند، بلكه همه ي خود فكر نمي برايي و رهاي و تنها مانده است اما او به آزاديكند كه زخميم

ي، براير شعرين تصويدن به مقصد است كه شاعر با ايان رساندن پرواز و رسيفكر او به پا

ان آمال و ي مردند و تا پايدها سخت و دشوار زندگ را كه در نبريام دارد كه دوستانيمردم پ

د و بند ي از قي آزاديهمچنين او برا. كند در ذهن خود داشته، زنده نماندند تأكيد مييشه هاياند

.كنديد مي تأكي جاودانگيا و آزاديدن

 همرهان چابك بال ه يجدا از قافل/  شاخه نشستيرو/ ن مرغيشكسته بال تر/ غروب بود«

/ ب بوديغر/  خونيه دلمي باروت رويهنشسته گرت/  محاليتا كرانه ها فاصله اش ، ز اوج/

 كوچ مهاجر يبرا/  سفريبا دعا/ ن مرغيشكسته بال تر... به كوچ دل بسته-پرندگان مهاجر 

ن يدر ا) 193و192:ب/ 1353، يزهر......(ر عِاقبت دارديت وخيد عافيام/ -ده تا مقصود يرس

 ذهن  دري شخصيد و بند هاي و رهايي از قيد بر آزادي با تأكي بطور استعارشه شاعريشعر اند

.شودخواننده تداعي مي

 �=!�	
ات زمان خود را درك كرده ي معاصر است كه خصوصي از شاعران توانايكيمحمد زهري 

او لحظات زندگي را با . باشديط خودش مي تازه و احساساتش متعلق به محانياز لحاظ ب.است

بيشتر مضامين شعري او را درون مايه عشق، يأس و . م كرده استي ترسييبايبان شعر به زز

 ازمضمون انسان عصرمدرن، يريگاني مخصوص عصر شاعر، همچنين بهرهنوميدي، تمايلات عرف

 به همراه ديگر شاعران عصرخود يكي از يزهر. دهدل مييتشك....يافتن اميد در دل نوميدي و
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بيش از اندازه كلي "جزيره"ديد شاعر در. اندهاي شعر نو معاصر را رقم زدهشكوفاترين دوره

هايي را كشف كند حوزهشاعر در اين دفتر سعي مي. او عشق استيشتر شعرهاياست موضوع ب

 تمام انديشه شاعر غربت و "گلايه"در مجموعه شعري . كند كه از دسترس ديگران دورمانده

.نيم نگاهي هم به اجتماع داردتنهايي انسان است و البته 

يكي . كندكل محورهاي انديشه شعري زهري، در دو شاخه در كنار يكديگر حركت ميدر

با اين وجود . هاي خيامي دغدغهيديگرتمايلات عرفاني و عرفان خاصي كه سبك شاعراست و

 شاعر خود گويا. دهدشاعر در دفاتر شعري خود گاه اين دو انديشه را در كنار هم قرار مي

خواسته عطار و خيام را در يك جا بنشاند كه يكي انسان را به اميد و هدف داربودن حيات فرا 

خواند و ديگري، به نوميدي و بي سرانجام بودن آن،واين عوامل سبب شده است كه شعر مي

.زهري خواندني و قابل تأمل باشد
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